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 تواند به مصاف فاشیسم برود؟ چه فهمی از حقوق عمومی می 

 پدرام امیریان 

 

عمومی   ینظر مشهوری که معمولا در عرصه  همین یک فقره اظهارباید چه کنیم؟...«؛    'ما'روند؟  کی می  'هاآن '»

رود! این یادداشت،  میان حقوق و سیاست را نشانه می   یدر رابطه   ،درست قلب یک موضوع عمیق،  انداز است طنین

شدن به ها«، با نزدیک ایران، تفکیک سخت میان »قدرت ما« و »قدرت آن  کنونیکند که در سپهر سیاسی  ادعا می 

بخشی به »قدرت ما« )قدرت از مجرای تقدس   سیاست   شناسانه کردن زیبایی  قسمیو    گراییمرزهای نوعی خلوص 

برخلاف ظاهر ها(، )قدرت آن  نشدن به شر ترتیبات دولتی اخلاق مراقبت برای آلوده نوعیو در ترکیب با   مردم( 

براندازنده رادیکال  یا  و  انقلابی  می،  فاشیاش،  مرزهای  به  تا  مرکزی سرود  اقتدار  یک  خواست  نهایت  در  و  م 

  جایگزین، نزدیک شود! 
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 بندی صورت   دشواری یک

ربطی روش  برقراری  به  مستقیما  ابتدا،  همان  از  رو،  پیش  نظری  کوشش  دشوار  میان  کار  و   « مسفاشی »شناختی 

بابت،  گرددبازمی   «عمومیحقوق » این  از  درست  این کوشش،  می   دشوار.  نظر  از  به  بیرون  تا  دارد  بنا  که  رسد 

هایی که هر زمان به سراغ ربط حقوق و  تاریخ پژوهش   قرار گیرد.  پژوهشیهای مسلط در تاریخ فاشیسم روایت 

هایی پیرامون رابطه قدرت  سرایی »دولت فاشیستی« و مرثیه   نوعیهای تاریخی  درنگ بر کلیشه م رفته، بی سفاشی

است. اگرچه تاریخ فاشیزم، به یک بیان، تاریخ بررسی نوعی اقتدار دولتی و توامان  مرکزی و توده، دست گذاشته 

اقتدارندتوده اما، فاشی  ؛هایی است که مهیای پذیرش آن  این همه  به رابطه شکل کنونیو  م در سر  سبا  ای  اش، 

میان اجتماع و دولت، میان جامعه پیچیده  ادعا دارد که در    شناسی و حقوق، ارجاع دارد. یادداشت پیشتر  رو، 

تکیه شکست(،  )بخوانید  اجتماعی  سرخوردگی  و  بحران  ایده   لاوجهب  یوضعیت  از   یبر  حدی  با  مردم، 

گرایی و سر دادن شعارهایی مبنی و خلوص  1انقلابی   شناسانه کردن سیاست و آمیختگی آن با نوعی عرفانزیبایی 

درست از این بابت که با   قدرت دولتی، مستعد نوعی وضعیت فاشیستی است.  هبر آلوده نشدن قدرت مردمی ب

(،  حاکمیت   قدرتها/)قدرت آن   3مردم( و قدرت برساخته قدرت  )قدرت ما/  2تفکیک سخت میان قدرت برسازنده

، به شدت مستعد پر شدن توسط  هامیان آن   ایجاد یک »فضای خالی«  با  آن هم در یک وضعیت اجتماعی خاص،

به اعتبار همین فرض،   اما  عجالتا   این ادعا، البته محتاج استدلال است.اقتدار مرکزی جایگزین و فاشیستی است.  

تنها ها«، نه های وضعیت فعلی در ایران، فرض شکاف میان »قدرت ما« و »قدرت آن پیچیدگی در که کنم گمان می

ها را نیز از اساس، بغرنج  دهد، بلکه رابطه میان آن به یکی از رمزآمیزترین معماهای حقوق و سیاست ارجاع می

. عمدتا 4سازد. من در این یادداشت، قصد دارم تا پای مفهومی تازه را به میان بکشم: مفهوم »حقوق سیاسی« می

جهت جا و اکنون و بههای اینگذاشتن بر اهمیت این موضوع و برای فکر کردن به بحران در تلاش برای دست 

 د!عمومی، تا به کار نوعی سیاست ضد فاشیستی بیای دادن فهمی از حقوقدست به 

 

 !یتو تله حاکم  رد و تمنای قدرت
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 5«ماند.محتوا به کلی نامتعین می  ؛دارد و نه هیچ چیز دیگری راانقلاب تنها »صورت« را نگه می»

 مارتل جیمز آر.

متناقض، استوار    یدوگانه   رویکرد  یک  تشخیص   فرض اصلی این نوشتار در تحلیل وضعیت حاضر، بر مبنای  

است. دوگانه، سامان گرفته   همینکنم که گفتار هژمون در فضای فعلی، حول  گمان میثبات.  /تغییر  یدوگانه   :است 

به این سو و پس از آن، در موج  98های موجود در فضا، خصوصا از بحران سال های گفتاری و دالتحلیل نشانه 

»تغییر« اساسی   اندیشه  بالا را دارد، هم در  این فرضیه است. گفتاری که دست  از قیام ژینا، موید  دیگری پس 

 هنگام در طلب قسمی »ثبات« سیاسی برای چنج« است و همهایی چون »گذار« و »رژیم وضعیت در قالب دال

، گفتارهاتحلیل چرایی دست بالا گرفتن این    حفظ »ایران، زبان فارسی و تمامیت ارضی«.  »توسعه اقتصادی« و

پژوهش تمامیمحتاج  با  را  تحلیل  این  اما،  یادداشت  این  است.  اجتماعی  جامعه ظرافت   های  اش،  شناختیهای 

و در عین حال،    «تغییر سیاسی»خواست    این  حقوقی آن است.تعقیبات    مفروض گرفته و در تلاش برای تحلیل

گونه است. این دوآلیته، از اساس، رابطه میان »حقوق« و »سیاست«  ، یک وضعیت پارادوکس «ثبات سیاسی »مطالبه  

»مردم« برای    یعاطفی برای نیروی خلاقه  یکند. از یک سو، تکیه شناختی، دچار تنش می را در سطحی معرفت 

قدرت مستقر و تشویق مردم برای آلوده نکردن نیروی خود به شر ترتیبات دولتی و از سوی دیگر،    «براندازی »

دادن  ، برای حفظ یکپارچگی ایران و قرار  « رهبر گذار» مرکزی در قالب    خواست همزمان بالا آمدن یک اقتدار

این سرگیجه   بر  کشور بحران است.    یریل توسعه.  اما محصول  آینه 1404ایران    آغازوضعیت در  معرفتی  ای  ، 

است. بحران، هم در سطح حاکمیت و هم در سطح اجتماع. حاکمیتی که در کالبد دولت،    «هانما از »بحران تمام

هاست. عمدتا در اشاره به آن چیزی که دولت مستقر به آن، عنوان »بحران ناترازی«  گرفتار انبوهی از عدم تعین 

  آن  پایانی  یتا ناتوانی از تامین انرژی، در نیمه  1403  ی ابتدایی سال سنگین جنگ در نیمه  یاست. از سایهداده 

در سطح اجتماعی نیز،    گویند.می  6« فیلد استیت »سال. نزدیک به وضعیتی که حقوقدانان عمومی به آن، وضعیت  

یک وجود  ها،  های اجتماعی، فزونی موج مهاجرت های بحران، آشکارتر از پیش است. تشدید محرومیت نشانه 

ها طبقه متوسط چندپاره از منظر سیاسی، اتخاذ سیاست قهر و خروج روشنفکران و بحران هژمونیک حاد در ایده 

ی چنین تصویری،  ن. در میانه آو چگونگی خروج از    بحران   بر سر چیستی   ات پردامنهو گفتارهای بدیل و مناقش

»قدرت حاکم«،   محور  گفتارهایی حول  انگاره  راه حلاز یک سو،  قالب  در  »را  »خلا رهبر  هایی چون  گذار«، 
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کنند و از سوی دیگر اما بخشی از روشنفکری  سازی می و ... ساده   ، »مداخه نظامی«، »تحریم«قدرت«، »براندازی« 

، در »تخیل« ساختن  7« انبوههی »« و با سرخوشی ناشی از تشخیص نیروی خلاقهمردمایران، حول محور »قدرت  

ظاهر متضاد در قالب هایی بهاجتماعی »آزاد«، برای آینده است. یک نبرد از دو جبهه »چپ« و »راست«، در فرم 

  ن!هما، نمایی از یک بازی دوسره و این اما  طلبی« و در نهایت خواهی« و »سلطنت »جمهوری 

است. درست به  بست گرفتهوهوای بک بنها، فضای سیاسی نیز حال در دوران پساژینا در ایران با فزونی بحران 

از   هایی کهاست. آن های سیاسی نیز تغییر کردهوشود، آرایش نیردست داده می   اعتبار تفسیری که از قیام ژینا به

آن  خیزش، دارند و  آن  هایی کهروایت شکست  پیروزی  از  انتحار  اول  یدسته .  دارند  روایت  نوعی  به  ، عمدتا 

. نهای آهنیفرود ناجی با تداعی چکمه تحریم یا  ،سیاسی روی آوردند. خواست تغییر به هر قیمتی. به مدد جنگ

  ، ژینا   خیزش   گذاری عاطفی و غلتیدن در نوعی رمانتیک کردنهایی که روایت پیروزی دارند اما با نوعی سرمایه آن 

 آورو برگشت سرگیجه در این رفت کنند.  گذاری میتخیل و رویا ریل  یرا بر دنباله   مردم  یی خلاقه زاد شدن نیروآ

یک تفکیک سخت   .روند؟ »ما« باید چه کنیم؟«ها« کی میشود: »»آن بندی می، معما همیشه با این بیان، صورتاما

 و مفروض میان دو جنس از قدرت: »قدرت مردم« در برابر »قدرت حاکم«. این درست نمایی از همان بحران

بپیش   نظری به  را  ما  تفکیک سخت،  این  اما چرا  است.  مییگفته  نوعی وضعیت  راهه  مرزهای  به  احیانا  و  برد 

 کند؟فاشیستی نزدیک می 

 !مرموز: فاشیسم و حقوق عمومی  ارتباطداستان یک 

در   .آوردتواند عزیمتگاه ناب و نیالوده وجود داشته باشد که از آن تصور شود یک انقلاب سر بر می ی اینجا نم»

باور و خردگرا تکیه  های ذاتنتواند بر بنیا بخش باید درون جهان قدرت جای بگیرد و نمی عوض سیاست رهایی

 8.« کنند

 نیومن  سال 

مان  یها بروند، هم کسی بیاید تا ایران را حفظ کند و سعادت و توسعه برا ! هم آنخواهیم هم ثباتهم تغییر می

قدرت   وضعیت به مدد  این پییچدگی وضعیت است. تغییر قدرت حاکم به مدد قدرت مردم و سپس تثبیت بیاورد.  

 
7ultitudeM  
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میان قدرت    یاعتنا به این رابطه }رابطه ی سیاسی بیبود: »هر نظریه نوشته   زمانی  9. جورجو آگامبن حاکم بعدی

گی )امکان(  شناسی جدید و منسجم )فلسفه اولی( درباب بالقوه مردم و قدرت حاکم{، ابتر است اگر یک هستی 

اگر بغرنج     10شناسی کلاسیک اولویت فعلیت )واقعیت(، قرار نگیرد.« به جای هستی  نیست   ی له ئترین مسبیراه 

  نیالوده به که قدرتی است خالص، ناب،  « قدرت ما»میان این دو قدرت بدانیم.  یحقوق سیاسی را رابطه  یفلسفه 

و قدرت حاکم که پر است از زور و اجبار و رانت و شر و   از یک سو  شر دولت و به صورت بالقوه، انقلابی

. این دعوای خیر و شر اما در وضعیت اجتماعی از سوی دیگر  ،کنندهتثبیت   در عین حال،  اما  اخلاقی و کشتاربی

. نیاز به «بسازد »خالی، دوباره    انیتواند با دست، ظاهرا نمی« اندازدمی»قدرتی که  گیرد.  خاص، شکلی پیچیده می 

ش از اخلاق، خیری  نقدرتی دارد از جنس همان که آن را به زیر کشیده! نیروی حاکمیت، با تمام شر و خالی بود

ها، برای مقابله با تهدیدهای نظامی، برای حراست از مرز، برای  هم دارد. نیرویی است برای کنار گذاشتن غریبه 

طلبان، برای ممنوعیت آموزش به زبان برای سرکوب تجزیه   ،ها، برای رسمیت دادن به زبان فارسیاخراج افغان 

. این چیزی نیست که به سادگی بتوان از  برای تجارت و ترانزیت و توسعه  ،هااقوام، برای معامله با دیگر دولت 

دستگاه دولتی را باید دوباره مرور کرد و در برابر  وظاهرا تمام ادعاهای اخلاقی پرهیزکردن از دم  د!آن چشم پوشی

گیری از هر آن گیری از مناصب و عناوین دولتی، خروج و کنارهسطح دیگری از مطالبات قرار داد. خروج و کناره

انگشت  »   اتهامکنندگان در انتخابات با  ملامت مشارکت   چه »رسمی« است. از سینما و تیاتر تا دانشگاه و نمایشگاه.

و تحریم و رویگردانی از هر آنچه رسمی   ملی  های ورزشیقهر و خروج با تیم  ،«یدشویی فس»و    زدن«در خون  

، مستقل  گیردر این شر قرار می در برابکه    کس  سازی از هر آن بخشی و قهرمان است و دولتی و حاکمیتی. تقدس

است گفته   «نه »ها  ای به قدرت آناز یک سوژه معمولی که در گوشه   ؛او  های اخلاقی و اجتماعیها و نسبت از رانه 

 های برای پیام  و غش رفتن  « و لبنانغزه»نفرت از  را ترور کرده تا    «هاآن»تا کسی که اسلحه برداشته و یکی از  

  .«مردم ایران » برای  بی«یب»  ویدیویی

سیاسی را با مفهوم    یله ئقدرت و سیاست در اندیشه پساساختارگرا، این مس  کتاب  فصل دومدر    11سال نیومن 

انسان انقلابی، امری اخلاقی،   تذا»کند  منطقی که ادعا می  نیومن معتقد است،   دهد.توزی نیچه، توضیح میکین

توزی است. منطقی  منطق کین  12«طبیعی و ناب است، درحالی که قدرت دولتی، غیراخلاقی، ساختگی و پرغش
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دهی به خود از مجرای نگریستن به  گیرد. نوعی هویت وام می  ،که هویت تقابلی خود را از وجود قدرت دولت 

انسان  » چه در برابر شر مطلق حاکمیت فعلی است، پاک، ناب، نیالوده و باشکوه است. درست مانند  . هر آن«بیرون »

پردازی است که کنم این مفهوم بسیار مشابه مفهوم گمان می  ! توزینیچه و اخلاق بردگی مبتنی بر کین  «واکنشی

بنیامین  پرداخته آبه    ترپیش   13والتر  مفهوم  ن  بخواهیم  اگر  ترجمه  «توزیکین »است.  به  حقوقی   یرا  و  سیاسی 

«  پرست بت »او در برابر حاکمیت شویم. فیگور    14وارگیدربیاوریم، بهتر است دست به دامان بنیامین و مفهوم بت 

  درحالی   ،است از آن عبور کرده   ،در برابر حاکمیت   )نه گفتن(   با ایستادنکند  کسی است که گمان می   نزد بنیامین،

ن به  دتوهم عبور از شر حاکم برای رسی  15.کندمیصرفا مناسبات آن را تقویت    «،تله حاکمیت »که با افتادن در  

شود. تالی فاسدهای این رویکرد، فراتر از این  امینی محدود نمییپرستی بنای و بت توزی نیچه به کین تنها  سعادت،  

کردن هر کنش مردمی   انه شناس بخشی و زیبایی از حد بر تقدس  عاطفی بیش  یهاست. درست زمانی که تکیه حرف

کرد، دو قدرت  یدهد. در این رورخ می   16توپولوژیدر سطح  گیرد، ماجرایی پیچیده  در برابر شر دولتی، بالا می 

امر   18منجر به ایجاد »مکان خالی«   17این تفکیک به تعبیر کلود لوفور   .شودهم به سختی تفکیک می  تنیده ازدرهم

مشکل این نیست که این مکان خالی است، بلکه این است که فضا مملو » ه:لوفور معتقد است ک .شودسیاسی می 

ای است که این  جا درست نقطه این  19دهنده را دارند« از افراد زیادی است که ادعای صدای اصیل قدرت تشکیل

ادعا می کند فاشی   توانمی   از پس چنین فهمی،  یاددداشت  پای  نام مردم    به راحتیم را  سصدای  به  باید  شنید. 

نوعی یکی شدن هویت مردم با حاکم و به خود    ،مردم است   یاین که چه کسی نماینده   .مشروعیت را ادعا کرد

دهنده این است که این سؤال را باز نگه دارد، به ویژه به  ! کارکرد قدرت تشکیلاست  مسگرفتن فرم حقوقی فاشی

. حالا در وضعیت فعلی، وقتی درست از پس خیر توتالیتاریسم است   یمشخصه   ،این دلیل که »مردم به عنوان یک«

دوگانه  کردن  شر  عبور    یو  برای  فرمی  دنبال  به  یا  حاکمیت،  برابر  در  هستیم   یایده از  کامل  مردم  حاکمیت 

)سلطنت )جمهوری تازه  حاکمی  آوردن  بالا  دنبال  به  یا  و  گوییخواهی/آنارشسیم(  شدن    طلبی(،  یکی  مهیای 

کند که با اعمال زوری  فرمی از حکومت را تداعی میم اگرچه در سکانس نهایی،  سفاشی حاکمیت و مردم هستیم.  
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های بدون فاعلیت فروکاسته و به مدد های اجتماعی را محو و تمامیت ملت را به توده ش، تمامی کثرت خبوحدت

م را یک گام به  سهنجارهای قانونی، در پی تثبیت اقتدار عریان خویش است، اما بررسی این یادداشت، فهم فاشی

است  20  )حقوق عمومی(  کشاند و به دنبال پاسخ این معماست که اساسا چه فهمی از قدرت سیاسیتر میعقب 

 نیروی مردم در برابر   پاک و مقدس شمردناگر فرض کنیم که    ؟ سازدکه در نهایت وضعیت فاشیستی را ممکن می

حال پرسش آن است   گذاری نوعی وضعیت فاشیستی به لحاظ فرم حقوقی است،، ریل قدرت حاکم  شرانگاری

 آید؟ که چه فهمی از حقوق عمومی به کار نوعی سیاست ضد فاشیستی می 

 «!سیاسیسوی »حقوق به

بلکه در وجود ترتیبات نهادی   ؛در بود و نبود اجبار نیست ،خواه»تمایز حیاتی بین حکومت استبدادی و آزادی 

 21های مردم است.« سازگار با عرف 

 مارتین لاگلین 

این وضعیت  توان  چطور می به های جامعه پاسخ  رها شد؟از  است. فکر کردن  اساسی  این پرسش،  به  شناسانه 

انتقادی با جامعه برای رها کردن آن از اخلاقیاتی که خشونت   یتوزی و حاکم کردن قسمی مواجههکین یله ئمس

به دنبال پاسخی حقوقی برای آن    این نوشتهسازد. با این حال،  ستیزی و درنهایت فاشیسم را ممکن می و دیگری

، در  23، راهگشا به نظر برسد. مفهومی که مارتین لاگلین22مفهوم »حقوق سیاسی«   در این میان،  کنم. گمان می است 

ابتدایی این یادداشت آغاز    یله ئلاگلین، مشخصا از همان مس  یآغاز پروژه است. نقطه آثار متاخرش به آن پرداخته 

رابطه می آنتونی  یکند.  برساخته )قدرت حاکم(.  برابر قدرت   24نگری   ومیان قدرت برسازنده )قدرت مردم( در 

بود: »قدرت برسازنده به عنوان ظرفیت انقلابی برای ایجاد و تغییر نظم زمانی در ربط میان این دو قدرت نوشته 

گذارد. در مقابل، قدرت  ها را به نمایش میجمعی مردم و شورش  یاست. این قدرت ارادهسیاسی توصیف شده 

شود  ای که از این ظرفیت انقلابی پدیدار می شدههای قانونی و مقامات تثبیت برساخته قرار دارد که به چارچوب

به   یاشاره دارد. رابطه  با تنش همراه است،  به تحول و  بین قدرت برسازنده و برساخته  طوری که اولی تلاش 
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نگری معتقد است که این دوگانگی برای درک    25«نوآوری دارد در حالی که دومی به دنبال ثبات و نظم است.

شده  سیاسی مدرن بنیادین است و تمایل تاریخی برای سرکوب قدرت برسازنده توسط مرجعیت تثبیت   یتوسعه 

حل معمای این رابطه، مجبوریم تا سرآغاز حقوق عمومی را چند گام به  معتقد است برای  نیز  وجود دارد. لاگلین  

 ی له ئ ای از مسفهم تازهبرای فهم شکاف این دو قدرت،    26گرایی رویکرد رابطه او معتقد است که  تر بکشانیم.  عقب 

جایی  » 27تعبیر ارنستو لاکلایو به آمیزی که دهد. درست برخلاف آن فهم و منطق تناقضتغییرو ثبات به دست می

راستی از راه تقابلش با قدرت بخش به رهایی  یکه سوژه در پی رهایی از قدرت است و همچنان به عنوان سوژه

 28« .رو متضمن نوعی رابطه وابستگی با خود هویتی است که مقابلش است شود و از این تعریف می

های رایج  رگذاری سیاسی و عاطفی بر قدرت مردم تا کجا موجه است؟ به گفتاجاست که سرمایه معما اما این 

بیندازیم.   نگاهی  افق  غیررسمیمردم در فضاهای  » وضعیت  دارند و  و خلاقیت  »  «،شکافندهایی را میخلاقیت 

انبوهه، میتخیل   نیروی  آزاد  وضعیت،  تغییر  برای  را  ازاین   سازد...«هایی  بخشی   یباورانه خوش   هایسویه   ها 

  شنود! در م را نیز میسان صدای پای فاشیمهمین گفتار، همز  سوی دیگری هم دارد.  . ماجرا البتهاست   وضعیت 

ای  گونه به   نیروی مردم را . در نقد اخیرش،  جامعه  ستیزی و سایر الگوهای پدرسالار، اقوام ستیزیزن   ،زییستافغان 

و شناختی  های جامعه یا از مجرای مطالعات فرهنگی یا تحلیل   .دهدتحلیل اجتماعی قرار می  یدر سنجه   انتقادی،

واحد هستیم. حلاجی    کالتحلیل، شاهد یک الگوی متدولوژی  ی. در هر دو سویهنگاریشناسی و قومانسان   نوعییا  

و یا  با کدام قدرت    و  نکه بیندیشد یا بپرسد که با کدام نیروآبیقدرت مردم، بیرون از فهم حقوقی قدرت سیاسی.  

به تن خواهد کرد؟ اگر صدای پای فاشیسم در قالب   «واقعیت »های سیاسی باشکوه، لباس  ، آن تخیلبا کدام سوژه

به کار  رسد، چطور میها به گوش میستیزی انواع دیگری  آینده هراس نداشت و همچنان بر ضرورت  توان از 

داشتن »مردم« از تمامی »نهادهای رسمی« پافشاری کرد؟ آیا این  انداختن قسمی تخیل ناب و تاکید بر بیرون نگه 

ایران، تلفیقی از سوژه - اجتماعی  یدوسویگی تحلیل بدان معناست که صحنه  برابر در کنار سیاسی  های آزاد و 

توان به خود این نقد نیز بازگرداند! های فاشیستی است؟ آیا ماجرا به همین سادگی است؟ پرسش را البته می سوژه

کاری سیاسی و نفرت از انقلاب  ه اش، از نوعی محافظ های حقوقیآیا این یادداشت بابت این منظر تحلیلی و هراس

 !وجهکند؟ به هیچ و تغییر دفاع می
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 وسایل صحنه علیه صحنه! 

ترویج قدرت حاکم است، علیه آن به پا می خیزند و بنیاد همان بت   }....{ هایی که مقصودشان ها، یا ابژه »بت

 29کنند که در غیر این صورت مروّج آن بودند.« ای را تضعیف می پرستی

  والتر بنیامین

اگر مفهوم »حقوق سیاسی« لاگلین را درست در بازسازی نسبت میان قدرت مردم در برابر قدرت حاکم، فهم 

ای انتقادی در برابر کلیت گفتار رایج بایستیم. گفتاری که در وضعیت بحران/شکست،  به گونه   تا  ایمکنیم، موفق شده 

کند. هر  با برساختن جایگاهی نیالوده برای قدرت مردم، این نیرو را یکسره بیرون از مناسبات قدرت تلقی می

دادن به ساختارها، نهادها و  بخش قلمداد کرده و هرگونه تنکنشی در برابر شر حاکم را انقلابی، عقلانی و رهایی

می رسمیت  شر  با  همدستی  نوعی  را  حاکمیت  و  دولت  به  چنین  بخشی  که  دهیم  نشان  کردیم  تلاش  انگارد. 

طلبی( دست بالا را دارد. با  خواهی و سلطنت یش چپ و راست )به اصطلاح جمهوریهر دو گرا   دررویکردی،  

آل، بیرون از مناسبات قدرت، جای دهد  این تفاوت که یکی بناست تا قدرت ناب مردم را در نهایت در فرمی ایده

کند. استدلال شد  بدون روتوش، از بالا آمدن قدرت حاکم بعدی )پادشاه( از پس براندازی دفاع می  اما  و دیگری

دو رویکرد، درنهایت   ، تعقیب نظری هرآن  ینماینده   که مستقل از تفاوت ظاهری این دو فرم و جریان سیاسی 

 ی های متکثر با هویت حاکمانه و یکی کردن هویت   تازه  پر شدن مکان خالی سیاست توسط حاکم  :یک چیز است 

اینجا و اکنون ما با تمامی نسبت  ها و روندهای خود. فرض کردیم که چنین روندی، هم به گفتارهای هژمون 

تفکیک، ناگزیر است. این  اش بستگی دارد و هم به لحاظ نظری، برآمدن فرمی حقوقی فاشیسم از بطن  اجتماعی

 کنیم؟ کاری سیاسی دفاع میجا از نوعی محافظه : آیا این با این همه مایلم تا به پرسش پایان قسمت پیشین، بازگردیم

رود تا با ، می« نواشمیتی»کاری دارد. لاگلین به عنوان یک  مفهوم »حقوق سیاسی« لاگلین، مرز باریکی با محافظه 

کاری سیاسی نزدیک شود. با این همه،  اشمیت، به مرزهای نوعی محافظه   یهای محوری پروژهبه کارگیری دال 

تلاش لاگلین برای فرار از این موضوع، تمرکز بر کارل اشمیت متاخر است. اشمیتی که در اواخر عمر فکری  

خواهی نیز حقوق سیاسی حالا در این فهم، به تغییر سیاسی و دموکراسی 30شود. خود، به مفهوم »نهاد« نزدیک می

ها و نهادها. با نظرداشت این نکته که هیچ ها، سنت تغییری البته مبتنی بر انقلابی در رویه   ماند.گشوده باقی می

ی عرفانی و قدسی بر آن، انقلابی سیاسی به  نیرویی ناب، خالص و نیالوده از قدرتی در دست نیست که با تکیه 

بخش باید درون جهان  سیاست رهایی»سوی آزادی و برابری محقق شود. نزدیک به همان بیان سال نیومن که  
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هایی این مفهوم »درونی بودن« نسبت به جهان قدرت، درست با تکیه بر همان نهادها و رویه   31قدرت جای بگیرد.« 

شود. مفهومی که البته تنها از نظرگاه ناب حقوقی،  است که از بطن انضمام قدرت مردم در نظم حقوقی، زاده می

  « زداییحاکمیت »تر کنیم. من میان این فهم لاگلین و مفهوم  له را ساده ئتوان قادر به فهم آن بود. بگذارید مسمی

توان فلسفی به حقوق، معتقد بود که تنها در صورتی می   نظرینقطه   بینم. بنیامین از منظرهایی میبنیامین، شباهت 

نمادین صحنه  به کار گرفت!    یخشونت  برهم زد که »وسایل صحنه را علیه صحنه«  را  این راهکار،  حاکمیت 

کند، مردمی موجود است، منفک از دولت و حاکمیت )نهاد، سنت،  آن فهمی است که گمان می  مقابلمشخصا در

در دایره حقیقت«، »کنش قهرمانانه«،    ساختار، عرف و ...( که تنها کافی است با »مراقبت اخلاقی از خود«، »زیستن 

»نه گفتن« و آلوده نکردن خود به »ابتذال شر«، بخواهد و اراده کند تا کلیت ساختار را برانداخته و برابری و آزادی  

 !را محقق سازد

زدایی )و نه براندازی حاکمیت( اما، فهمی دیگرگون از این رویکرد است. به کارگیری »وسایل صحنه  حاکمیت 

علیه صحنه«، دست بر قضا، تاکید بر تهی کردن حاکمیت از تمام آن چیزی است که عناصر برسازنده خود را بر  

 ی . نه ایده کم کردن تورم حاکمیت است   سم، درنهایت،راه حل فرار از فاشی   آن بنیان گذاشته است. به یک معنا،

ی برآوردن حاکمی جدید و نه ایده  شوراها فراروی از حاکمیت در قالب رویای آنارشسیم و حاکمیت خودمختار

نیز  بخش خود را  رهایی  های به ظاهرسویه   ،درنهایت   هایی که. ایدهسرزمین و جمعیت   در قالب گذار و وحدت 

ساختارهای حاکمیت فعلی که خود به درجاتی و در مقاطعی، فرم فاشیستی خود را  .  خواهند دادآسانی از کف به 

  32آن در نسبت با کلیت خود، واسازی   یعناصر برسازنده شود که  ای متزلزل می تداوم بخشیده، درست در لحظه 

های مقطعی که جامعه به مدد انبوهی میانجی قابل مشاهده بود.    88که در جنبش سال    ایانضمامی   یشود! نمونه 

ها و ارتباطات عمومی، در سطحی از انسجام بود که مفهوم حاکمیت،  ها و انجمن اجتماعی، ازنهادها گرفته تا سنت 

ترین جنبش اعتراضی خیابانی پس از انقلاب در آن  رفت. شاید بیراه نباشد که گستردهامری بیرونی به شمار نمی

  مقطع، درست از بطن »سیاسی کردن انتخابات«، سامان یافت. قدرت مردم به مثابه امری عقلانی و نیالوده به قدرت

شد تا هر کنش  رفت و مناسبات قدرت حاکمیت نیز، شری مطلق و غیراخلاقی قلمداد نمی به شمار نمی  ساختار، 

جنبش سبز، با نشانه گرفتن عناصر  انگشت در خون زدن، تعبیر شود.   ، سفیدشویی ومند شدن ی حول نهاد عاجتما

برسازنده   یصحنه  دقایق  به  ارجاع  با  و  )جمهوری(  )انقلاب  حاکمیت  آن  و 57ی  واسازی  قسمی  درپی   ،)
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پذیر کردن سیاست مردمی، درست از بطن منطق خود حاکمیت بود. شاید درست از همین بابت بود که  مشاهده 

 !ن مقطع به سان یک ترومای بزرگ، همچنان نیز پابرجاست آتزلزل نظم مستقر در 

دهد که مقصود آن نیست که »هر تغییری« بابت هراس از بازتولید اقتدار،  این ارجاع تاریخی و انضمامی، نشان می

خالی شدن مکان سیاست، مستعد  »گذار« یا »براندازی«، به دلیل    یمردود است. ماجرا بر سر آن نیست که ایده 

، تن داد و »طلب استمرار موجود  بازتولید اقتدار حاکمیت در فرمی دیگر است و از این رو، باید به شر وضعیت 

 محتاج  م، مانبه گما ی »براندازی« است.  شناختی خود ایده درست بر سر معنای روش   له ئمس  یا اصلاح« آن را کرد.

ی مردم و قدرت حاکم، از ! برای فهمی دیگرگون از ارتباط میان قوهخواهیم بود  یشناختبه یک جراحی روش 

شرط ی مردم را پیش دهد، قدرت برسازنده ربط حقوق و سیاست. اصطلاح »حقوق سیاسی« که لاگلین پیشنهاد می 

شود که:  ای خلاصه نمیکلیشه   یین گزارهکند. به بیان دیگر، ماجرا صرفا در ابرساخته فهم می  وجودی قدرت

و یا اساس مشروعیت قدرت سیاسی ریشه در قدرت   «. نعمتان هستندمردم ولی  و  قدرت واقعی از آن مردم است »

ای برای بیرون گذاشتن پای قدرت برسازنده از  انه ظای معمولا بازی لفاهای اسطورهموسس یا مردم دارد. این بیان 

به اشکال صرف نهادی حقوق اساسی است. روی دیگر این بیان اما باز هم در بیراهه    آن یا فروکاستن    تمعادلا

را در برابر شر مطلق هرگونه ردپایی از آن  ی  صرف بر قدرت مردم، شورمندی رویاگونه   یاست. اینکه با تکیه

 عاصی و   هایبدن »با تکیه بر    «بدن دولت »  محوپروا از ضرورت  دولت و نظم و قانون و حاکمیت بفهمیم و بی

  « حقوق سیاسی»  یایده  .سازیمرا موجه    آن  نکه ملزومات تنظیم ساحت جمعی آبی  ، سخن بگوییم  «شورمند مردم

به دنبال فهم ربطی از تنیدگی قدرت مردم با نظم حقوقی است. منطق کند. ز میهیها پراما از هر دوی این روایت 

شود که گذر از استبداد و فاشیسم به وضعیت ای بازسازی می تغییر/ثبات، در این رویکرد، به گونه   یتقابلی دوگانه 

های اجتماعی، ممکن ها، نهادها و میانجیبخش )آزادی، برابری، دموکراسی و ...( تنها به مدد تکیه بر رویهرهایی

 جعلی اصلاح/براندازی!  یای البته فراتر از دوگانه خواهد شد. تکیه

هایی عمیق است. دچار بحران   حالا  ،وضعیت اجتماعی ایرانتاریخ انضمامی ایران معاصر نیز، موید این مدعاست.  

با ابزارهای مختلف خشونت نمادین، هم حیات زیستی   جمعی را به مدد منطق اعدام،    واز یک سو حاکمیت 

و میل به طرد و    ستیزی دیگری  با  نیز   سطح اجتماعی  غارت و سرکوب، به مخاطره انداخته و هم از سوی دیگر،

  به سادگی،   تواندر چنین وضعیتی نمیحذف در اشکال مختلف، از خشونتی پنهان و دهشتناک، حکایت دارد.  

کنیم.«، به لحاظ نظری،  ها بروند، بعدا جزییات را درست میی مسلط »آن « را توصیه کرد! ایدههمه یا هیچ»ستار  وپی

  ه سنت ب  همه چیزتوان بسنده کرد: »ای ساده، میرسد. در برابر این ایده، تنها به جملهغیرقابل دفاع به نظر می 

است   ساز است. از بطن مناقشات مردم و ستیزهای حیات جمعی رویه   به بیان اشمیتی،  ،امر سیاسی.«  شودمی  بدیلت
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زاده می  که امپریالیسم شودامر حقوقی  دال  اگر  بی.  کنار  ستیزی، روح جهان  دینی در  روح، غربزدگی و هویت 

های پراکنده و سرگردان  جمهوری، دال  یعیین سرنوشت و ایده تتسلط فقه و میل به حق  شکوه ایران و    یاعاده 

ها در بطن ساختار حقوقی یکایک آن   یبود، ترجمهایران  در فضای اجتماعی    57  انقلاب  حیات جمعی پیش از

از   برآمده  اساسی  حقوق  افغان آن  نظام  صدای  اگر  نیز  امروز  ادعاست.  همین  موید  برچسب انقلاب،  ستیزی، 

ها و انبوهی  ستیزی حول ایده تثبیت ایران و زبان فارسی و توسعه مرز و طرد و حذف غریبهطلبی و اقوامتجزیه 

اقلیت   هایگفتار برابری و توسعهپدرسالار و  به آزادی و  اعاده   ستیز در کنار میل  ،  حق زنان   یو کوشش برای 

هاضمه دال  سیاسی،  منطق حقوق  که  نیست  تردیدی  فضاست،  در  هژمون شدن  برای  رقابت  سرگردان  ای های 

ترجمهاعجاب برای  آن   یآور  رویه تمامی  به  دهه ها  تا  شاید  که  داشت  خواهد  رمزآمیزی  حیات  های  تنظیم  ها 

با روند  معماگونه است.    اتهمین ارتباط  با  ش کاربه این معنا، سرو  حقوق سیاسی  مان را از خود متاثر سازد.جمعی

های خشونت به لباس قانون و نظم حقوقی! اگرکسانی هستند که در وضعیت حاضر، »صدای تبدیل شدن سنت 

پراکنده به   یگوید، مسیر تبدیل آن صداهاهای »حقوق سیاسی« به ما میآموخته شنوند، درسپای فاشیسم« را می 

ی »نسخه   تر از تصور است.کوتاه  افتی بسیارها، مسو آغشته شدن نظم حقوقی به آن  سیاسی-های حقوقیسنت 

ها باشد. اصرار بر وجود نیروی ناب، پاک ی قدرت ما و قدرت آنراه فرار از آن اما، شاید واسازی رابطه   حقوقی«

دار و فرم فاشیستی  اقت  یو خالصی به نام »مردم«، بیرون و در برابر نیروی شری به نام »دولت«، جز بازسازی رابطه 

نداشته  همراه  به  حاصلی  گفته است.  دولت،  به  که  است  زمانی  درست  اسطوره بنیامین،    یتغییر،  و  »در  ها 

ای سرشاخ شویم که با نوری مسیحایی به نبرد با آتش  سازند، به گونه هایی که نظم موجود را برمی ولوژی ئاید

 34برهم زدن آن دیالکتیک شوم، میان »تولید و تخریب حقوق.« ! 33پرستی حاکمیت برویم«بت 
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